
1  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 
 

 عارف خوش سيما از نگاه ابن سينا 
 

 
 دكتر محمد رضا يكتائي 

 عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد
 
 
 
 

 :چكيده
از سوي ديگر   . عشق و عرفان از مهمترين نيازهاي انسان در هر زمان و مكان است                

در اين  . انسان نياز به يك نقشه كامل و طرح جامع براي سير و سلوك عرفاني دارد                    
 : ر اختصار به اين سوال پرداخته شده است نوشتار به طو

آيا مي توان انديشه هاي عرفاني ابن سينا را به صورتي پويا و پايا به عنوان درس                   ‹‹
 ››عشق و زندگي براي تمامي عصرها و نسل ها به حساب آورد؟

 هجري قمري در گذشته و به عالم باقي           ٤٢٨به عبارت ديگر ابن سينا كه در سال           
 شده است؟ ›› موزه گرائي‹‹و گرفتار ›› زنگ زدگي‹‹افكارش دچار شتافته ، آيا 

براي اينكه پاسخي كوتاه و گويا براي پرسش بالا بيابيم ، به آثار ابن سينا به ويژه                     
 .مراجعه شده است›› اشارات و تنبيهات‹‹آخرين تاليفات و شايد شاهكار فلسفي او ؛ 

 : است ابن سينا در اشارات هفت چهره را معرفي كرده 

  عارفان -٧ عابدان -٦ زاهدان -٥ جاحدان -٤ معرضان -٣ مهملان -٢– ابلهان -١

در اين هفت چهره ؛ چهار چهره چركين ، و دو چهره معمولي و يك گلچهره نقاشي شده                   
 .است كه چهره عارف در ميان آنان از درخشش ويژه اي برخوردار است 

 
 :ويژگي هاي چهره عارف در آيينه لطائف
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 :  مراتب اراده عبارتند از –اراده يعني منزل اول  -١

 تصور ، تصديق ، شوق ، عزم و اقدام- 

  نظام احسن ، انسان برتر و مرام بهتر -٢

  رياضت زمينه ساز ظرافت -٣

 .تخليه ، تطويع نفس و تلطيف سرّ:  اهداف رياضت -٤

 :  مراتب تخليه عبارتند از – از كثرت تا وحدت -٥

 سازي جدا: تفريق - 

 غبارروبي: نفض - 

 بريدن زوائد: ترك - 

 رهائي :  رفض - 

  از خريد و فروش تا جوش و خروش -٦

›› علم حضوري ‹‹ در عرفان ابن سينا يقين عرفاني بر           – از خويشتن يابي تا كاميابي        -٧
مبتني و پايه گذاري شده است و فلسفه و عرفان طوري جوش خورده اند كه مي توان آن                   

 !ناميد ›› بديل انسان معلق در فضا به انسان معطر در فضا هنر ت‹‹را 

 :  سه اصل براي جهاد نفس عبارتند از -٨

 عبادت  -

 آهنگ  -

 كلام پاك -

  فكر لطيف -٩

  عشق عفيف-١٠
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به منظور تلطيف سّر و حل مشكل تمايز و          :  هنر تركيب فكر لطيف و عشق عفيف          -١١
هنر تبديل ‹‹رفان ابن سينائي را مي توان ؛ در نتيجه ع›› وحدت عقل و عشق‹‹تعارض براي  

 !دانست›› شنيدني ها به چشيدني ها 

 انسان هاي عارف ، رند و زرنگ از تعبيدگاه مغربي به قرار             – رندان و فرار از زندان       -١٢
 .به كاميابي ابدي مي رسند›› نور حق‹‹گاه مشرقي فرار كرده و در آنجا و در پرتو 

 :  ؛ نياز به پير ، ولي و مرشد را مي توان احساس كرد در شعري نفيس از شيخ الرئيس

 تا باده عشق در قدح ريخته اند  و اندر پي عشق عاشق انگيخته اند

 با جان و روان بوعلي مهر علي  چون شير و شكر بهم آميخته اند

نتيجه آنكه انديشه هاي فلسفي و عرفاني ابن سينا در ذهني سوالخيز و حاصلخيز ؛ رشد و                  
 كرده اند ، و بدون اينكه يكديگر را نقض نمايند ، به صورتي نغز و پر مغز در يك                       نمو

 –علمي  ‹‹شيرين، گردهم آمده اند ، پس       » زبان فلسفي   «دلنشين و با يك     ›› نظام فلسفي ‹‹
 !هستند نه زنگ زده و موزه اي ›› كاربردي

 
 

 كليد واژه 

  فكر و عشق ابن سينا ، عارف ، زاهد ، عابد ، اراده ، رياضت ، 
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 :مقدمه 
  زندگي منهاي عشق ؛ پوچ ، پوك و بي معناست ؛- 

  و حتي يك نكته پيرامون عشق هرگز كهنه نخواهد شد ؛ -

 و نمي توان عشق ، عاشق و معشوق را بدون فروغ و مرده در موزه نگه داشت كه هيچ ويتريني                     -
 به آن اندازه وجود ندارد ؛

 شق ، عاشق و معشوق است ؛حديث ع» عرفان « و -

 بنابر اين عشق و عرفان همواره جاودانه خواهند بود ؛-

از سوي ديگر كم نيستند دانشمندان و انديشمنداني كه براي جستجو و گفتگو از ايشان بايد به                   -
 مراجعه كرد؛» موزه هاي علم و فلسفه «

علمي «ان براي آينده بشري     دارد و انديشه هايش   » تاريخ مصرف «آري برخي متفكران؛ افكارشان     -
 نيست؛»  كاربردي-

تك «و  » يك بعدي «و كم نيستند محققان و دانش پژوهاني كه آنان را در يك كلام بايد                     -
 ...اعلام نمودو » محصولي

مطرح » صاحب اشارات «براساس اين نكات و مقدمات ؛ مي توان سوالات و پرسشهائي پيرامون              
 :جا درباره ابن سينا مي پردازيمنمود؛ و مااينجا فقط به يك پرسش ب

آيا ميتوان انديشه هاي عرفاني ابن سينا را به صورتي پويا و پايا و به عنوان درس عشق و زندگي                    «
 »براي تمامي عصرها و نسل ها به حساب آورد؟

 هجري قمري به عالم باقي شتافته است و قرن هاي متمادي            ٤٢٨به عبارت ديگر ابن سينا در سال        
داشته » موزه گرائي «و  » زنگ زدگي «ن مي گذرد و افكار او فرصت هاي زيادي براي             از آن زما  

 .است

آيا در زمان حاضر    «در اين نوشتار و البته به اختصار مي خواهيم به اين پرسش پربار بپردازيم كه                 
است و ياتاريخ مصرف آنها تمام شده است؟ و بهترين          »  كاربردي -علمي  «افكار عرفاني ابن سينا   

ه براي دستيابي به نتيجه؛ اين به نظر رسيد كه ببينيم ابن سينا چگونه چهره اي از عارف تصوير                   شيو
 .و ترسيم مي نمايد
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به اين نكته منتقل شده كه بهتر است چهره عارف را در            » تعرف الاشياء باضدادها  «سپس بر اساس    
ابن سينا در آخرين    . اسيممطالعه تطبيقي و مقايسه اي با ساير چهره ها از نگاه بوعلي سينا بشن                

 :رانقاشي و معرفي كرده است» هفت چهره«؛ »اشارات و تنبيهات«تاليفات و شايد شاهكار خويش 

 عارفان -٧عابدان -٦زاهدان -٥جاحدان -٤معرضان -٣مهملان -٢ابلهان -١

واگر مي خواستيم مطلب رابه تفصيل ؛ بحث و تفسير نمائيم؛ از حوصله وحد يك مقاله خارج                     
 : شديم، بنابراين مطالب به طور فشرده ارائه شده استمي

 چهارچهره چركين–الف 
 :ابن سينا چهارچهره چركين را اين چنين معرفي مي كند

و اين شوق به دنبال      . بدان كه نفس شايق به كمال، از رذيلت نقصان آزار مي بيند              « 
دورند و اين رنج و عذاب      اما ابلهان از اين عذاب ب     . آگاهي اي است كه اكتساب مفيد آن است        

تنها براي منكران حق و اهمال كنندگان است، و هم چنين براي كساني كه باآشكار شدن حق از                    
 )١(» .پس ابلهي به رستگاري نزديكتر از دانايي ناتمام است. آن روگردان شده باشند

ند با آنان   ابن سينا در اين فصل مي خواهد ميان كساني كه از رذيلت نقصان رنج و عذاب ميكش                  
كه رذيلت نقصان به هيچ وجه موجب اذيت و آزارشان نيست؛ فرق بگذارد، به همين جهت مي                   

آنان كه كمالات رانشناخته و به آن توجهي ندارند ناگزير شيفته و شايق به رسيدن آن                    : گويد
 راه  نخواهند بود، و از فقدان آنها عذاب و تألمي را احساس نخواهند كرد، به عكس كساني كه از                 

اكتساب و مجاهده به كمالات؛ معرفت پيدا كرده و به رسيدن آن علاقمند هستند، همين كه آن را                   
ولي رنج  . در نيابند خواه ناخواه متألم شده و از نداشتن آن كمالات ناراحت و معذب خواهند بود               

ا در  و عذاب آنان متفاوت و گوناگون است، به همين جهت ابن سينا دارندگان رذيلت نقصان ر                 
 :اين فصل به چهار گروه به شرح تقسيم كرده است

 نفوسي كه خالي از شوق است، ابن سينا دراين نمط از            –ابلهان يا بي همتان نسبت به كملات        -١
ابله درلغت به كسي گويند كه داراي سلامت صدر و كم            . تعبير كرده است  ) ابلهان(» بُله«آنان به   

 ).ساده دل(همت و بي غم است 



6  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

كه اين گروه به واسطه عدم معرفت به كمالات شايق نبوده و از نداشتن آن معذب                     پيداست  
 .نخواهند بود

 مهملين كساني هستند كه با شناسايي كمالات        -مهملين يا كوتاهي كنندگان درتحصيل كمالات     -٢
بدون آنكه به علوم ديگر توجه داشته باشند، از تحصيل و            » تنبلي«و شايق بودن به آن به واسطة         

 .كتساب كمال محروم مي مانندا

 معرضين كساني هستند كه باشناسائي كمالات از راه            -معرضين يا روي گردانان ازكمالات     -٣
اكتساب و شايق بودن به آن به واسطة اشتغال به امور ديگر از كمالات منصرف و روي گردان                     

بنابراين عذاب  شده اند، ولي اموري كه به آن اشتغال دارند به هيچ وجه ضدكمالات نيست؛                   
 .معرضين دائمي و هميشگي نيست

 جاحدين كساني هستند كه با شناسايي كمالات از راه            -جاحدين يا انكار كنندگان كمالات     -٤
اكتساب و شايق بودن به آن،  از جهت آن كه ضد آن كمالات را تحصيل كرده اند؛ دسترسي به                      

نكه از جهت وجود؛ اعتراف به كمالات       به عبارت ديگر بااي   . كمالات برايشان ممكن و ميسر نيست     
 .اين گروه در عذاب دائم خواهند بود. دارند، ولي از جهت ماهيت جاحد و منكر كمالات هستند

درصورتي كه عذاب مهملين و معرضين گسسته       . بنابراين عذاب جاحدين پيوسته و هميشگي است      
.  به كمالات آگاهي نسبي دارند     و منقطع است و براي ابلهان عذابي نيست، زيرا آن سه گروه نسبت            

ابلهي به رستگاري نزديكتر از دانايي ناتمام        «: به همين جهت ابن سينا درپايان فصل گفته است         
 )٢(» .است

 دو چهره و يك گلچهره-ب
 ابن سينا حركت را اينگونه تعريف        . عالم و آدم بطور دمادم درحال حركت هستند           

 ».بالقوه استحركت كمال اول است براي آنچه «:مي كند

در توضيح اين تعريف بايد يادآور شويم كه همة ممكنات عالم از جهاتي بالقوه اند و از جهاتي                    
بالفعل ، و تنها ذات الهي است كه فعل محض است و جهت قوه اي دراو نيست يعني همه                         

د و  اما هيچ موجودي يافت نمي شود كه از هر حيث بالقوه باش            . كمالاتش بالفعل است ونامتناهي   
هيچ جهت فعلي دراو نباشد ، بلكه هر موجودي از پاره اي لحاظ بالقوه است و از پاره اي لحاظ                     



7  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

يعني استعداد و   .  بالقوه در مكان ديگر است    مثلاً جسمي كه بالفعل در فلان مكان قرار داد،        . بالفعل
كن باشد  پس مادامي كه در مكان اول خود سا        . آمادگي و شايستگي بودن درمكان ديگر را دارد        

يكي قوة توجه   : يعني دو قوه در آن هست     . بالقوه متحرك است، و بالقوه شاغل مكان ثاني است         
حال همين كه جسم حالت سكون را ترك كند و از مكان            . به مقصد ، و ديگر قوة وصول به مقصد        

اول جدا شود و به سوي مقصد روي آورد اولين قوة او كه همان قوة توجه به مقصد است فعليت                    
يافته يعني كمال اول براي آن حاصل شده است، به وسيلة اين كمال نخستين به كمال دومين كه                   

 )٣(. همان وصول است نائل مي شود

البته حركت را از جهات گوناگون ميتوان طبقه بندي كرد، ولي اينجا مناسب است كه حركت را                   
 :اينگونه تقسيم بندي كنيم

 . صورت مي پذيرد كه در عالم ماده- حركت مكاني–الف 

 . كه هم درنهاد عالم ماده صورت مي گيرد و هم درنهاد آدمي- حركت نهاني -ب

براي اينكه حركت نهاني براي فهم حركت        . بنابراين عالم و آدم اين دو نوع ازحركت را دارند           
عرفاني و انساني بهتر روشن شود؛ يك تقسيم بندي ديگر براي حركت رامتذكر مي شويم؛ حركت                

 :حاظ مبدأ حركت بر سه قسم استاز ل

 كه عبارت است ازحركت جسم به سوي حيّز طبيعي خود يا به سوي حال                -حركت طبيعي –الف  
 طبيعي خود، طبيعت عنصري مبدأ حركت است وهمين طبيعت است كه جسم رابه حركت در                  

 .مي آورد

 طبيعي آن يا     آنست كه محركي خارج از جسم آن را به جبر و بر خلاف ميل              - حركت قسري  –ب  
مانند آن كه آب يا سنگ رابه بالا بيفكنند ياجسمي           . بر خلاف حال طبيعي آن به حركت در آورد        

اين حركت نيز محدود و پايان پذير است زيرا همين كه قوه قاسره پايان               .رابه سوي خود بكشند     
 »مالقَسر لا يدو«پذيرفت جسم به حيز طبيعي يا به حال طبيعي خود باز مي گردد كه 

.  كه حركتي است از موجود صاحب نفس كه به خواست و اختيار سر مي زند               - حركت ارادي  -ج
  )٤(. مانند راه رفتن انسان
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حركت نهاني  «از يك نوع    » مقامات العارفين «تحت عنوان   » اشارات«ابن سينا در نمط نهم ازكتاب       
 :را مهم مي داند» مقصد«بحث كرده است كه دو مطلب دربارة » و ارادي

  توجه به مقصد–مطلب اول 

  تحرك به سوي مقصد–مطلب دوم 

بحث نموده  » عارف«و يك گلچهره يعني     » عابد«و  » زاهد«ابن سينا براين اساس از دو چهره يعني         
 :است

 .كسي است كه از كالاهاي دنيوي و خوشي هاي زندگي دوري و پرهيز نمايد» زاهد«*

 .ادي مانند نماز و روزه،  و مانند آنها مواظبت كندكسي  است كه به انجام كارهاي عب» عابد« *

كسي است كه فكرش را به عالم قدس الهي متوجه سازد و پيوسته از پرتوهاي نور حق، » عارف«*
 )٥(. در باطن خويش بهره مند باشد

 :از اين مباحث ابن سينا ميتوان نتيجه گرفت

 .نسبت زاهد و عابد؛ عموم و خصوص من وجه است-١

 .عارف و زاهد ؛ عموم و خصوص مطلق استنسبت -٢

 .نسبت عارف و عابد نيز عموم و خصوص مطلق است-٣

 چهرة عارف در آيينه لطائف
ابن سينا درتصوير عارف خوش سيما به بيان حقايق و دقائق پرداخته و آنچنان لطائف و                 

 ني هديه  ظرائف را در چهره نگاري عارف درنظر گرفته است كه به خواننده؛ نشاط و شادما                   

 :اينجا به برخي از آن نكته ها و لطيفه ها اشاره مي شود. مي كند

را به عنوان اولين منزل در سير و سلوك به           » اراده« ابن سينا    - اراده يعني منزل اول    –لطيفة اول   
 :منظور كشف و شهود معرفي مي كند

 مي نامند، و اراده     »اراده«نخستين درجه حركت و سلوك عارفان؛ همان است كه خودشان آن را             «
عبارت است از چيزي كه با يقين برهاني حاصل مي شود و با ايمان قلبي تصديق پيدا مي كند و                     
همچنين ميل و رغبت و تمسك به ريسمان استوار است،  در  نتيجه باطن  عارف به سوي عالم                      



9  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

 درجه است؛   قدس حركت مي كند تابه روح وصال و اتصال برسد؟ و  تا زماني كه دراين مرتبه و                 
 )٦(» .خوانده مي شود» مريد«

با توجه به بيان ابن سينا و شرح خواجه نصيرالدين طوسي، مي توان اراده را در پنج مرحله تجزيه                   
 :و تحليل نمود

 تصور-١

 تصديق-٢

 شوق-٣

 عزم-٤

 اقدام-٥

 سپس فايدة وصال آن را تصديق        هدف ومقصود را تصور كرده ،      بدين ترتيب عارف در ابتدا،     
 پس از آن تصميم گرفته و در نهايت عضلات را به           موده، آنگاه ميل و اشتياق در او شكل گرفته،        ن

 )٧(. حركت در آورده اقدام مي نمايد

و ابن سينا   . البته بايد توجه داشت كه دو نوع اراده داريم، يكي اراده كلي و ديگري ارادة جزئي                 
الرأي الكلي لاينبعث منه شئ مخصوص       «قاعده اي فلسفي دارد كه       » اشارات وتنبيهات «دركتاب
 .»جزئي

ارادة كلي هرگز نمي تواند منشاء صدور يك عمل شخصي درخارج قرار : مفاد قاعده اين است كه 
 سكه مخصوص  مثلاً اگر شخصي در مقام انفاق،      . گيرد مگر اينكه مخصصي به آن ضميمه گردد        

بخشد،  هرگز نبايد منشاء آن عمل      راكه در دست دارد به شخص ديگري كه استحقاق آن را دارد ب            
 ...را يك حكم كلي مبني بر لزوم انفاق درهر حال دانست 

ابن سينا اثبات مي كند كه وجودحركت درخارج نمي تواند متكي به يك اراده كلي بوده باشد                    
زيرا هنگامي كه شخصي يك مسافت را قطع . بلكه منشاء حركت ها همواره اراده هاي جزئي است      

 مسافت به حكم اينكه داراي امتداد است ممكن است حدود بسياري را در آن فرض                 مي كند آن  
 نمود و آن مسافت را به اجزائي تقسيم نمود ، در اين صورت شخصي كه اين مسافت را طي                       

مي كند حدود و اجزاء آن را يكي پس از ديگري به طور جزئي تصور مي نمايد و از هر تصوري                     
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زاء مسافت دارد، يك اراده جزئي پيدا مي كند كه بوسيله آن اراده، آن    كه نسبت به هر جزئي از اج      
در اين هنگام اگرشخصي كه مسافت را طي مي كند تصورش             . جزء از مسافت راطي مي كند      

رانسبت به يكي از اجزاء مسافت از دست بدهد اراده اش نيز قطع خواهد شد و در نتيجه از                        
جزئيه يكي پس از ديگري بر حسب اجزاء مسافت در          حركت باز خواهد ماند ولي اگر تصورات        

وي باقي بمانند موجب پيدايش اراده هاي جزئيه نسبت به اجزاء مسافت مي شوند و به اين ترتيب                  
 )٨(. طي مسافت ادامه مي يابد و حركت استمرار پيدا مي كند

 :  ازدر بحث اراده بيان يك قاعده نيز ضروري به نظر مي رسد و آن قاعده عبارت است

 و درعمل و جهان    يعني علت غائي، همواره درذهن مقدم،      » الاول في الفكر هو الاخر في العمل       «
خارج مؤخر است، واين يك قاعده عقلي و فلسفي است كه قابل تخصيص نيست و هيچگونه                   

به طور مثال اين سوال مطرح است كه تشنه به دنبال آب مي رود و يا شخص . استثنائي نمي پذيرد  
  از آب جستجو مي كند؟سيراب

اگر چه درظاهر ، كسي كه آب مي جويد شخص تشنه است وشخص سيراب هرگز به سراغ آب                   
نمي رود و آب را نمي جويد؛ اما درحقيقت، كسي كه به دنبال آب مي رود و احساس تشنگي مي            
نمايد، همان شخص است كه پيش از جستجوي آب، سيراب شدن رادر جهان انديشه و ذهن خود                 

صور كرده و به دنبال صورت ذهني ، كه عبارت از سيراب بودن است، به جستجو برآمده تا                      ت
 .جهان انديشه اش را به عالم عيني و خارج تبديل نمايد

پس كسي كه در جستجوي آب است، شخص تشنه نيست زيرا كسيكه انديشه سيراب شدن را                   
 )٩(. ر وي پيدا نمي شودندارد، هرگز به دنبال سيراب شدن نمي رود و جستجوي آب، د

 پس از آن كه ابن سينا اراده را به عنوان منزل             - نظام احسن، انسان برتز و مرام بهتر        -لطيفه دوم 
از سوي ديگر در    . نيز نام نهاد  » مريد«اول براي حركت عرفاني معرفي كرد؛ عارف را تحت عنوان           

 .ه استدانست» مريد«؛ سومين صفت رابراي خداوند؛ صفت » رساله عرشيه«

از آنجا كه انسان در حد و حدود خويش بايد مظهر اسماء صفات الهي باشد؛ به بخشي  از مطالب                 
 :اشاره مي كنيم» مريد«ابن سينا در رسالة عرشيه پيرامون صفت 
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هر فعلي كه مبدأ صدور آن علم به نظام موجودات و كمالات آنها باشد به نحوي كه بهتر از آن                     «
وي اراده است پس خداي متعال مريد است به جهت آنكه عالم است به                تصور نشود ناچار از ر    

 و اين اختلافات اشياء    وجود اشياء صادره از خود به نيكوترين وجهي و خوبترين نظامي و كمالي،            
لوازم ذوات آنهاست زيرا آنچه كه حاصل شود براي آنها از تغيير و اختلافات مرجع آن اختلاف                   

 .ف ماده ذاتي آنها است رفع ذاتي به ما هوذاتي هم كه محال استمواد است و چون اين اختلا

پس موجد ومبدع اشياء مفارغ اشياء است بواسطه آن علمي كه سبب وجود موجودات               
است بروجه احسن از جهت اتقان و دوام و استقرار آنهاواين علم همانطوريكه از پيش گفتيم                    

مال وجود او است پس لازم است كه مريد          مسمي به اراده است و چون صدور افعال از آثار ك           
باشد آنها را و از اينجا معلوم شد كه علم  عنائي حق تعالي نسبت به موجودات محتاج به ميلي و                      
قصدي نيست به اينكه اختصاص دهد فردي از افراد خلق را به خير و خوبي و ديگري رابه ضد                     

س عنايت حق تعالي عبارت است از        آن زيرا كه ما گفتيم حق تعالي منزه است از علت غائي پ              
 )١٠(» .تصور نظام خير در تمام موجودات بر حسب آنچه را كه عالم است

آفريده است، و انسان موجود     » نظام احسن «بنابراين خداوند مريد است و عالم و آدم رابر اساس            
ا براي سير   برتر ، و عارف انسان برتر است؛ پس عارف بايد بر اساس علم و آگاهي، بهترين راه ر                  
 .و سلوك عرفاني برگزيند كه لحظه به لحظه بر لذت باطني و شور الهي او افزود گردد

 ابن سينا براي سالك پويا و دانا پس از مرحله اراده؛              - رياضت زمينه ساز ظرافت    –لطفيه سوم   
يرش مرحله رياضت را پيشنهاد ميكند تاسالك بتواند به ظرافتهاي لازم رسيده و شايستگي براي پذ              

 :شور نوراني  و نور عرفاني را پيدا نمايد

 بعداز اين حالت ، مريد محتاج باشد به رياضت و بدان كه رياضت از براي سر غرض                  –اشارات  «
خواجه نصير الدين طوسي در تفسير ماهيت رياضت ، مطالب مبسوطي دارد كه               ) ١١(» ...است  

 : خلاصة آن چنين است 

گيري از حركاتي كه رياضت كننده به آن ها راضي نيست، و            رياضت حيوان عبارت است از جلو     
 .همچنين مجبور كردن حيوان براي اطاعت
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اگر ادراكات و حركات حيواني در انسان؛ تحت اطاعت ملكه عقلاني قرار نگيرد و شهوت و                    
 .غضب همه كاره  باشند؛ انسان همانند همان حيواني است كه تربيت و رياضت نشده است

ضت نفس يعني نهي آن هواهاي نفساني و امر آن به طاعتهاي مولوي وهمانطور كه                  بنابراين ريا 
نيز در حكمت عملي ، داراي سلسله        » رياضتهاي عرفاني «داراي مراتبي است؛    » اهداف عقلاني «

 ...مراتب است

» وجه االله «است كه آنان فقط و فقط طالب         » رياضت عارفان  «و دقيق ترين رياضت ها عبارت از       
 )١٢(. به انقطاع كامل از ماسوي االله پرداخته و به التفات واصل به االله رسيده اندهستند، 

البته بايد توجه داشت كه رياضتي كه ابن سينا پيشنهاد  مي كند اولاً بر مبناي و زمينه هاي عقلاني                    
 استوار است و ثانياً به اعمال بدني خلاصه نمي شود ثالثاً دعوت به ترك لذات اين جهاني                      

 :ي كند نم

تصوف او مردم را به زهد      . تصوف ابن سينا از مذاهب صوفيه و سنت گرايان اسلام متمايز است           «
و اعتزال از نعيم جهان دعوت نمي كند ، بلكه تصوف او مذهبي است عقلي كه به انتصار ذهن و                     

و اين  . اشراق عقل و تزكية نفس منتهي مي شود تا نفس مستعد دريافت فيض عقل فعال گردد                  
دان جهت است كه ابن سينا عقايد فارابي را در تصوف پذيرفته است و تصوف فارابي تصوفي                   ب

تصوف فارابي صرفاً تصوف روحي نيست كه براي تطهير نفس و              . است براساس عمل استوار   
 رياضت و مجاهده و محاربة با نفس را وجهه همت خودسازد؛ بلكه تصوف او              ترقي مدارج كمال،  

به نظر او طهارت نفس تنها از طريق جسم و اعمال           . تكي بر بحث و تأمل    تصوفي است نظري و م    
 )١٣(» .بدني ميسر نمي شود، بلكه طريق آن طريق عقل و اعمال فكري است

 :  ابن سينا براي رياضت سه هدف مطرح مي كند - اهداف رياضت -لطيفه چهارم

اول دور ساختن غير     : و رياضت متوجه سه هدف است     . سپس عارف به رياضت نيازمند است       ‹‹
دوم تابع ساختن نفس اماره به نفس مطمئنه تا قواي تخيل و وهم به سوي                   . حق از راه حق      

توهمات مناسب با امر قدسي كشيده شوند و از توهمات مناسب جهان زيرين و خاكي روي                     
 )١٤(››.سوم لطيف ساختن درون براي تنبه و آگاهي . گردان شوند 

 :صه ؛ اهداف رياضت از نظر علم عرفان و معرفت عبارت است از بنابراين و به طور خلا
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  تخليه –اول 

  تطويع نفس–دوم 

  تلطيف سّر –سوم 

 : مراتب تخليه از نظر ابن سينا بدين ترتيب است – از كثرت تا وحدت –لطيفه پنجم 

 عبارت  عرفان از تفريق ، نفض ، ترك و رفض آغاز مي شود ؛ و در جمع عمق پيدا مي كند كه                     ‹‹
است از جمع شدن براي ذات مريد صادق ، و به واحد ختم مي شود و آنگاه وصال ، ماندن و                        

 )١٥(››.ايستادن است

›› جمع‹‹به  ›› تفريق‹‹براي رسيدن به وحدت بايد از رياضت و تزكيه كثرت آغاز نمود ؛ يعني از                 
 :بيان مي كند ابن سينا به ظرافتي هر چه تمام تر مراتب تخليه را اين چنين . رسيد

 جدا سازي: تفريق -١ 

 غبارروبي :  نفض -٢ 

 بريدن زوائد:  ترك -٣ 

 رهائي:  رفض -٤ 

اگر اين مراحل و مراتب به خوبي انجام پذيرد ؛ سالك مي تواند براي منازل بعدي آمادگي پيدا                    
يابد كند و متخلق به اخلاق خداوند شده و سپس از كثرت به وحدت رسيده و آنگاه مقام وقوف                    

 : چنانكه هاتف گويد 

 تا به جايي رساندت كه يكي  از جهان و جهانيان بيني 

 با يكي عشق ورز از دل و جان تا به عين اليقين عيان بيني

 كه يكي هست و هيچ نيست جز او

 )١٦(وحده لا اله الاّ هو 

ست و  ا›› تخليه‹‹ اولين هدف رياضت ،      – از خريد و فروش تا جوش و خروش           –لطيفه ششم   
 )١٧(››.زهد حقيقي به هدف اول رياضت كمك مي كند ‹‹

 : البته ابن سينا در جاي ديگر ، زهد حقيقي را تعريف كرده است 
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. زهد نزد غير عارف نوعي معامله است ، گويي در برابر كالاي دنيوي ، كالاي اخروي مي خرد                    ‹‹
درون او را از حق باز مي دارد و         اما زهد نزد عارف نوعي تنزه و پاكي از چيزهايي است كه سّرو              

 )١٨(››.تكبر و بي اعتنايي است بر هر چيزي كه غير حق است 

 هدف تخليه و تزكيه اين است كه انسان به خويشتن            – از خويشتن يابي تا كاميابي       –لطيفه هفتم   
خويش بازگشت كرده و حقيقت هستي خود را درك نمايد و درك حقيقت هستي براي اين انسان                 

اكنون سخن در اين است كه آيا طريقة         .  طريق حضور و مشاهده امكان پذير نمي باشد           جز از 
حضور چيست و راه مشاهده كدام است ؟ جاي هيچگونه ترديد نيست كه واقعيت حضور و                    

 .مشاهده ، راهي بيرون از انسان و طريقه اي خارج از خويشتن خويش ندارد 

يد نمايد ، در خويشتن خويش به هيچوجه          آنجا كه انسان مي تواند در همه چيز ترد           
 .عدم امكان ترديد در خويشتن ، نمايشگر معني حضور و هستي است. ترديد روا نمي دارد 

 :ابن سينا در نمط سوم كتاب اشارات اين مساله را مورد بحث و بررسي قرار داده است 

تندرستي هم ، در وقتي     به خويشتن آي ، و بينديش ، هرگاه تندرست باشي بلكه در غير حالت                ‹‹
و خودت را اثبات نمي كني ؟ ! كه چيزي را بدرستي دريابي آيا از هستي خود غافل و بي خبري ؟

بلكه خوابيده در خوابش و مست      . گمان ندارم كه بينا خودش را اثبات نكند و از خود غافل باشد              
 .ببرددر مستي از خود غفلت ندارد ، هر چند كه دريافت ذات خود را از ياد 

و اگر فرض كني كه خودت در آغاز آفرينش با خرد و هيأت درست آفريده شده اي و فرض شود            
كه داراي وضع و هيأتي هستي كه اندام خود را نبيني و اعضاي خود را لمس نكني بلكه آن اجزا                     
يك لحظه در هواي آزاد معلق باشد ؛ در چنين حالتي خود را خواهي يافت كه جز از ثبوت                        

 ››.ود از همه چيز غافليهستي خ

همان گونه كه در اين عبارات مشاهده مي شود ، ابن سينا اين مساله را مطرح ساخته كه اگر يك                     
انسان عاقل و درست اندام را فرض كنيم كه ناگهان آفريده شده و در فضايي آزاد و بدون فشار                     

ه از ساير حواس استفاده نمايد ، معلق گردد بگونه اي كه نه چيزي را ببيند و نه آوايي را بشنود و ن
 .ناچار بايد گفت از همه چيز غافل خواهد بود مگر از خويشتن خويش
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كه از جهان ذهن و انديشه بي نصيب         ›› انسان معلق در فضا   ‹‹از نظر ابن سينا ؛ همين         
حضور خويش  . مانده است هرگز از خود غافل نيست و هيچ وقت خود را فراموش نمي كند                   

 )١٩(.معني هستي و هويت انسان را تشكيل مي دهد براي خويش 

علم ‹‹حال اگر نمط سوم و نهم اشارات را به يكديگر گره و پيوند بزنيم ؛ در مي يابيم كه                           
. مي شود ؛ عابد و سالك از خويشتن يابي به كاميابي مي رسد›› يقين عرفاني ‹‹زمينه ساز ››حضوري

از سوي عارف رباني بداني ؛      ›› عطر افشاني ‹‹را نوعي   و تو اي عزيز ، مي تواني عرفان ابن سينائي           
 :و اين يعني 

 ››هنر تبديل انسان معلق در فضا به انسان معطر در فضا‹‹
 ابن سينا براي رام كردن و تطويع نفس سه اصل را              - سه اصل براي جهاد نفس      –لطيفه هشتم   

 به كار مي گيرند و موضوع       عبادت همراه تفكر ؛ نغمه هايي كه قواي نفس را         ‹‹: مطرح كرده است    
نغمه هايشان را مورد قبول اوهام مي سازند ؛ و سخن پند آموز از گوينده اي پاك با عبارتي گويا                     

 )٢٠(››و نغمه اي خوش به روش روشن ، شفاف وقانع كننده

 :  بنابراين ابن سينا براي جهاد نفس و مهار كردن آن سه اصل دارد 

 ن سينا هرگاه در حل مسائل علمي و فلسفي ؛ مشكلي پيدا               اب – عبادت و پرستش     –اصل اول   

مي كرد ؛ به مسجد روي مي آورد و به نماز خواندن و دعا كردن مي پرداخت ، و چندين رساله                      
وي اين  . در فوايد نماز و انجام فرايض روزانه و زيارت قبور اوليا و نظاير اينها نوشته است                     

دانست كه به نظر كلي او ، ميان مراتب گوناگون واقعيت           اعمال ديني را از آن جهت سودمند مي         
و به ويژه ميان نفوس آدميان و خدا و نفوس فلكي محبت ، همدمي و هم سخني موجود است كه                    

 )٢١(.با عبادت هاي وارد در اديان مختلف تقويت مي شود 

ه تاي از آنها  ابن سينا چند كتاب در موسيقي تاليف كرده بود كه س    - آهنگ و موسيقي   –اصل دوم   
 .برجاي مانده و آنها مباحث موسيقي موجود در شفا و نجات و دانشنامه است 

را وصف  ›› موسيقي مقداري ‹‹نيز  ) هارموني  (در اين آثار ابن سينا قديمي ترين نوع هماهنگي            
 .كرد، كه در آن به وسيله علاماتي زمان و ارتفاع نغمه ها نمايش داده مي شود 
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ستگاه موسيقي كه هم اكنون در ايران اجرا مي شود ؛ گوش همان گونه                  هنگام شنيدن يك د    
 )٢٢(.اصواتي را مي شنود كه نظريه هاي موسيقي ابن سينا بر روي آنها بنا شده بوده است 

از نظر ابن سينا نغمه هاي موسيقي ؛ قواي نفس را به استخدام در آورده و پيام و محتواي آهنگ را                     
 .ي نمايدبراي اوهام قابل قبول م

. هر دو پاك باشند     ›› متكلم‹‹و  ›› كلام‹‹ ابن سينا معتقد است كه بايد         - كلام پاك  –اصل سوم   
 . يعني سخن پاك از سخنور پاك براي طربناك شدن در سير و سلوك لازم و ضروي است

ابن سينا در فصل هفتم از مقاله اولي از كتاب الهيات شفا كه در بيان نمودن حق و صدق است                     ‹‹
ريحاًً نفي غلط و سهو را از انبياء نموده آنجا كه مي فرمايد غالب حكما سلف مطالب خود را به          ص

طريق رمز ادا مي كردند و همچنين انبياء عليهم السلام كه از شائبه سهو و غلط هميشه مصون و                     
 )٢٣(››.محفوظ بوده اند 

رفته و به سالك عارف كمك      بنابراين آيات و روايات در راس همه كلمات و عبارات پاك قرار گ            
 . مي كنند از بدايات راهي نهايات شود

 براي تلطيف و نازك كاري سّر و باطن عارف ، ابتدا بايد به فكر لطيف                  -فكر لطيف –لطيفه نهم   
 )٢٤(.متوسل و متمسك شد 

از نظر خواجه نصيرالدين طوسي؛ براي رسيدن به فكر لطيف بايد در كميت و كيفيت ؛                  
و اعتدال را نمود و مواقعي را براي تفكر برگزيد كه بدن در حالت هاي افراط و                   رعايت عدالت   

تفريط قرار نگرفته باشد ؛ اگر اين مسائل در تفكر رعايت شوند ؛ ادراكات عقلي به راحتي و                      
 )٢٥(.سهولت قابل فهم خواهند بود 

ابن سينا از   تعقل و تفكر در نظام فلسفي ابن سينا از جايگاه رفيعي برخوردار است ؛                   
چنان كه  ›› منطق صوري ‹‹بزرگان فلاسفه و از چيره دست ترين شارحان فلسفه مشاء بود و در                

منطق شفاء ، منطق تلويحات ، منطق نجات ، منطق دانشنامه علائي ، قصيده                  : مانند  (آثارش  
لط گواهي مي دهند كه سخت ، تبحر و تس        ) مزدوجه ، منطق اشارات ، منطق المشرقين و جزاينها        

ابن سينا براي عقل و تلاش هاي عقلي ، اهميت و ارزشي گران قائل بود و در مسائل                     . داشت  
اقسام العلوم  ‹‹بسيار مي ستود و چنانكه رسالة         ›› اعطاي نعمت خرد  ‹‹خويش ، خداوند را به       
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رساله آغاز كرده و    ›› الحمدالله ملهم الصواب و منوّر الالباب و واهب العقل        ‹‹را با عبارت    ›› العقليه
به پايان برده است و نامه خود را به ابوسعيد          ›› والحمد لواهب العقل  ‹‹را با جمله    ›› اثبات النّبوات ‹‹

تمت و لواهب العقل الحمد      ‹‹مي گشايد و به      ›› فبدأت بشكر االله واهب العقل     ‹‹ابي الخير با     
شمار مي آورد چنانكه    ب›› مميز امكان اشياء  ‹‹و در اشارات عقل را      . به آخر مي رساند     ›› بلانهايه

 :دربارة شگفتيهاي جهان طبيعت مي گويد 

همين كه براهين عقلي ترا از آن غرائب باز نداشت ، صواب آن است كه امثال امور مزبور را در                    ‹‹
 ››سرزمين امكان رها سازي

از عرفان گفتاري به ميان مي آورد و از ذوق و حال و جذبه و                 ›› اشارات‹‹تا آنجا كه چون در      
د و زهد و رياضت و فلسفة صوفيانه سخن مي گويد ؛ باز اصول عقلي و راه فلسفي خويش را             وج

سازگار ››راههاي طبيعت ‹‹از ياد نمي برد و كوشش مي كند تا حالات و كرامات صوفيان را با                   
 )٢٦(.نشان دهد و بياري عقل فلسفي ؛ همه را توجيه كند 

 : ي گويد م›› في اسرار الايات‹‹ابن سينا در نمط دهم 

هرگاه شنيدي كه عارفي در مدت غير عادي از خوردن خوراكي اندك خود داري كرد ؛ در باور                  ‹‹
 )٢٧(››.كردن آن از خود نرمي نشان ده ؛ و آن را از اصول مشهور طبيعت بشمار 

 ابن سينا براي تلطيف سر ؛ دو معني و كمك كار معرفي مي كند يكي                - عشق عفيف  –لطيفه دهم   
و ديگري عشق عفيف است ؛ البته عشق پاكي كه شمايل معشوق ، نه سلطان شهوت ،                 فكر لطيف   

 )٢٨(. در آن حكم و سلطنت كند

عشق عفيف نتيجه عشقي است كه در شريان و رگهاي عالم جريان دارد و قوه محركه و                  
اين عشق نيز به نوبة خود از عشق به خدا سرچشمه مي گيرد              . علت وجود جهان آفرينش است      

خود ›› رساله في العشق  ‹‹ابن سينا در    .  عاليترين مركز تعلق عشق و عاليترين سرچشمه است           كه
 : چنين نوشته است

وجودي كه چندان رفيع است كه در تحت فرمان در نمي آيد از آن جهت كه غايت                   ‹‹ 
و غايت عاشقيت آن همان غايت معشوقيت است ، مقصود          . خير است ، غايت در معشوقيت است        

چه خير به خير عشق مي روزد ، و در اين عشق ورزي از طريق                 . قدس حق تعالي است   ذات م 
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رسيدن به آن و دريافت آن است ؛ و از آنجا كه خير أول بالفعل پيوسته مدرك ذات خويش است؛            
و چون ميان صفات الهي تمايز      . بنابراين عشقش نسبت به خود كاملترين و تمامترين عشق است            

 .ود ندارد ، در خير محض عشق آشكارا ذات و وجود هر دو استذاتي در ذات او وج

بنابراين در همه موجودات ، يا اين است كه وجود آنها به سبب عشقي است كه در آنها ست ، و                      
از عشق ) موجودات(از اينجا آشكار مي شود كه هويت ها . يا اينكه وجود بعينه همان عشق است      
 )٢٩(››.ه غرض ما آشكار كردن آن بودتهي نيستند و اين همان چيزي است ك

نكته قابل توجه در اين مبحث اينست كه انسان سالك و عاشق عارف همانند ستاره اي است كه                   
در كهكشان عشق و در مدار محبت ؛ هماهنگ و هم آوا با كل موجودات به طواف شيدائي                       

 .مشغول است

است نه  ›› مقصود بالذات ‹‹ق ؛   و نكته آخر درعشق عفيف اين است كه خداوند براي عارف عاش            
 : ابن سينا در اشارات مي نويسد. ›› مقصود بالعرض‹‹

عارف ؛ حق نخستين را مي خواهد نه براي غير از حق و هيچ چيز را بر شناخت وي                     ‹‹ 
و او را تنها براي او مي پرستد ، زيرا حق أول شايسته پرستش است ، و براي آنكه                   . برتر نمي نهد    

و . و اين طلب و ارادة عارف به خاطر اميد و بيم نيست              . في است به حق أول    عبادت نسبت شري  
اگر اميد و بيم هدف باشد لازم مي آيد كه شيء مورد اميد و شيء مورد بيم برانگيزند ، و مطلوب                     
باشند ، و حق هدف نباشد بلكه واسطه براي چيزي باشد كه آن چيز هدف و مطلوب باشد نه حق                    

 )٣٠(››.أول

 در تاريخ ادبيات و عرفان بسيار مشاهده         - هنر تركيب فكر لطيف و عشق عفيف        –يازدهم  لطيفه  
نيز اعتقاد  ›› تعارض‹‹قائل مي شوند ؛ بلكه حتي به        ›› تمايز‹‹نه فقط   ›› عقل و عشق  ‹‹شده كه ميان    

 اما ابن سينا براي تلطيف سّر و باطن ؛ تركيب فكر لطيف و عشق عفيف را لازم مي داند ،                   . دارند  
اينگونه بيان  ›› عقل و عشق  ‹‹به عبارت ديگر و بهتر مي توان عرفان ابن سينا را در ارتباط و اتحاد                

 :كرد
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 ››هنر تركيب عقل و عشق و تبديل شنيدني ها به چشيدني ها‹‹
چنان مي پندارد   ›› رساله حي بن يقظان   ‹‹ ابن سينا در     – رندان و فرار از زندان       –لطيفه دوازدهم   
در خارج شهر ، حي بن يقظان به        . وستان جهت تفريح از شهر بيرون آمده است          كه با يكي از د    

. پيري كه در عين سالخوردگي نيرومند و استوار است           . صورت پيري شكوهمند به آن مي رسد        
در اورشليم زاده شده ، و چون پدرش مفاتيح حكمت بدو سپرده ، جهت تعليم و ارشاد به گرد                     

 وشن ضمير ، فيلسوف ما را براي مشاهده عالم عقلي مرشد و راهنما              اين پير ر  . جهان مي گردد    

و در مقابل او دو راه مي گشايد ؛ يكي به سوي مغرب كه راه ماده و شر است ، و يكي                      . مي شود   
راهنما ابن سينا را به اين      . به جانب مشرق كه طريق صور معقولة منزه از آلودگي هاي مادي است              

نور ‹‹ سرچشمه آب زندگي مي رسند ، جايي كه از آن نور ساطع است ؛                 راه مي برد و هر دو به      
ولي رسيدن به اين چشمه ؛ مگر بعد از جدايي از رفيقان راه نيست ، كه اين رفيقان عبارتند          . ››خدا
 )٣١(.غضب ، شهوت و ماده : از 

 خود مقدمه كتاب    كه›› منطق المشرقيين ‹‹ابن سينا در اواخر عمر خود كتابي تاليف كرده كه به نام             
وي در آن كتاب نوشته است كه تاليفات مشائي مشهور وي ؛ شفا و نجات ،  . كلي تري بوده است     

تنها نوشته هاي سطحي هستند كه براي عامه مردم نوشته شده و پس از آن مي گويد كه بايد                       
مين جهت  را بيان كند كه آن را مخصوص برگزيدگان و خواص مي داند ، و به ه               ››فلسفه مشرقي ‹‹

 .ناميده است››علم خواص‹‹آن را 

؛ ›› سلامان و ابسال  ‹‹و  ›› رساله الطير ‹‹،  ›› حي بن يقظان  ‹‹در داستانهاي تمثيلي ابن سينا       
و ماده ، نفس    ) ظل(مشرق در معني رمزي خود عالم نور يا صور محض است و مغرب عالم سايه                

›› مغربي‹‹ تنگنا خارج شود و از تبعيدگاه        ولي براي آنكه از   . آدمي از آنجا هبوط كرده است برسد        
خلاصي يابد ، محتاج راهنمايي است كه وي را در اين جهان رهبري مي كند و به رستگاري                      

 .نهايي برساند

در چنين چشم اندازي جهان براي سالك و مريد حكم تجربة مستقيمي را پيدا مي كند و                  
مريد به زبان رموز سخن مي گويد و پيغامي        با  . از اينكه صورت بندي نظري باشد خارج مي شود          

بسيار پر معني را به وي مي رساند كه جنبه حياتي و مماتي دارد و به سعادت نهايي نفس وي                       
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به اين ترتيب جهان حالت دروني پيدا مي كند و زبان مجرد و عقلاني فلاسفة                 . مربوط مي شود    
 .مشائي به زبان انضمامي و رمزي تغيير شكل مي دهد

ك از راهنماي خود ، كه بسياري از مولفان متأخر شيعه اين راهنما را حضرت علي بن ابي                     سال
مي دانستند ، مي آموزد كه ساختمان نهاني جهان چگونه            ) ع(و يا حضرت مهدي      ) ع(طالب  

 )٣٢(.است، و اگر بخواهد سفر خود را به آن و ماوراي آن ادامنه دهد چه خطرهايي در راه است 

ن زنداني در تعبيدگاه ظلماني و مغربي ؛ به كمك رهبراني نوراني ؛ از زندان تاريكي                آري اين انسا  
در شعري نفيس از شيخ الرئيس      . ها فرار مي كند و در قرار گاه مشرقي ؛ آرام و قرار مي گيرد                  

 : عشق علوي به عنوان بادة هستي بخش در سير و سلوك عرفاني اينگونه آمده است 

 تا بادة عشق در قدح ريخته اند  انگيخته اندو اندر پي عشق عاشق 

 با جان و روان بوعلي مهر علي  )٣٣(چون شير و شكر بهم آميخته اند 
 
 

 : نتيجه 
 انديشه هاي فلسفي و عرفاني ابن سينا در ذهني سوالخيز و حاصلخيز ؛ رشد و نمو                     

›› نظام فلسفي ‹‹ر مغز در يك     كرده اند ، و بدون اينكه يكديگر را نقض نمايند ؛ به صورتي نغز و پ               
 .دلنشين گرد هم آمده اند ›› زبان فلسفي‹‹شيرين و با يك 

سير و سلوك عرفاني از ديدگاه بوعلي يك نقشه جامع و طرح كامل دارد كه سالك مي تواند                     
 .براساس آن ، آرام آرام به سوي دل آرام سير نمايد 

 كشف و شهود پيشنهاد مي كند كه لازمة آن          ابن سينا راه و روشي را براي سيرو سلوك به منظور          
ترك لذات مادي و زندگي دنيوي نيست ،بلكه عارف مي تواند هنر تركيب لذت و عزت را داشته                  

پيدا كرد ؛ در عين حال      ›› ديد حقاني ‹‹ايجاد كند و آنگاه كه      ›› تغيير در نگرش  ‹‹عارف بايد   . باشد  
 .مي انديشدكه در اين جهان زندگي مي كند ؛ آن جهاني نيز 

در نهايت مي توان نتيجه گرفت كه براي سيرو سلوك عرفاني مي توان از افكار ابن سينا                  
و اين اختصاص به نسل خاص و عصر خاص ندارد ؛ و در هر زمان و هر                 . گرفت  ›› الگو پذيري ‹‹
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 مكان مي توان از او حديث عشق و عرفان را ياد گرفت و شايد دليل عمدة اين مطلب ،                           

 .يري دقيق ابن سينا از عرفان و معارف اسلامي استبهره گ

است و تاريخ مصرف    ››  كاربردي –علمي  ‹‹به هر حال هنوز كه هنوز است انديشه هاي ابن سينا ؛             
 .آنها تمام نشده و موزه هاي علم و فلسفه ؛ جايگاهي مناسب و در شأن انديشه هاي او نيست
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 منابع 
مه و شرح دكتر حسن ملكشاهي ، انتشارات ابن سينا ، اشارات و تنبيهات ، ترج -١

 .٤٢٨ ، ص ١٣٦٣سروش ، چاپ اول ، 

 ٤٢٩همان ، ص  -٢

خوانساري ، محمد ، مقالة ابن سينا و حكمت مشاء از مجموعه مقالات فلسفي ؛ فلسفه                  -٣
 و  ١٥٥ ، ص    ١٣٥٨در ايران ، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ، بهمن               

١٥٦ 

 ١٥٨ و ١٥٧همان ، ص  -٤

 ،  ٣ هـ ق ، ج      ١٤٠٣نوبت دوم ،    . ابن سينا ، الاشارات و التنبيهات ، دفتر نشر الكتاب             -٥
 ٣٦٩ص 

 .٣٧٨همان ، ص  -٦

 ٣٧٩همان ، ص  -٧

ابراهيمي ديناني ، غلامحسين ، قواعد كلي فلسفي در فلسفة اسلامي ، موسسه مطالعات و  -٨
 ٢٧٧ تا ٢٤٧ ، ص ١٣٦٥تحقيقات فرهنگي ، چاپ دوم ، 

 ٥٦ و ٥٤همان ، ص  -٩

ابن سينا ، رسائل ابن سينا ، ترجمه ضياء الدين دري ، انتشارات مركزي ، چاپ دوم                     -١٠
 .٥٦ و ٥٥ ، ص١٣٦٠

ترجمه قديم الاشارات و التنبيهات ، به تصحيح سيد حسن مشكان طبسي ، كتابخانه                   -١١
 ١٧٧ ، ص ١٣٦٠فارابي ، تهران ، 

 ٣٨١ و ٣٨٠ ، ص ٣ج  ، ١٤٠٣ابن سينا ، الاشارات و التنبيهات ، دفتر نشر الكتاب ،  -١٢

فاخوري ، حنا ، جر؛ خليل ، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي ، ترجمه عبدالمحمد آيتي ،                   -١٣
به نقل از التصوف عند ابن سينا ،         (٤٣٩ ، ص    ٢ ، ج    ١٣٥٨انتشارات زمان ، چاپ دوم ،       
 ).١٦دكتر عبدالعظيم حمود ، ص 

 .٤٤٦ن ملكشاهي ، ص ترجمه و شرح دكتر حس. ابن سينا ، الاشارات و التنبيهات  -١٤



23  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

 .٤٥٣همان ، ص  -١٥

 .٤٥٤همان ، ص  -١٦

 .٤٤٧همان ، ص  -١٧

 .٤٤١همان ، ص  -١٨

ابراهيمي ديناني ، غلامحسين ، وجود رابط و مستقل ، شركت سهامي انتشار ، تابستان                  -١٩
 .٥٣ و ٥٢، ص ١٣٦٢

 .٣٨٠ ، ص ٣ابن سينا ، الاشارات و التنبيهات ، دفتر نشر الكتاب ، ج  -٢٠

يم مسلمان ، شركت سهامي كتابهاي جيبي ، چاپ سوم ،             نصر ، سيد حسين ، سه حك        -٢١
 .٤٨ و ٤٧ ، ص ١٣٥٤

 .٤٣ و ٤٢همان ، ص  -٢٢

 ،  ص   ١٣٦٠دري ضياء الدين ، ترجمه رسائل ابن سينا ، انتشارات مركزي چاپ دوم ،                 -٢٣
١٢. 

  ٣٨٠ ، ص ٣ابن سينا ، الاشارات و التنبيهات ، دفتر نشر الكتاب ، ج  -٢٤

 .٣٨٣همان ، ص  -٢٥

، مصطفي ، متفكرين اسلامي در برابر منطق يونان ، انتشارات قلم ،                حسين طباطبائي    -٢٦
 .١٠٧ تا ١٠٥ص  . ١٣٥٨

 .٤١٦ابن سينا ، اشارات و تنبيهات ، ترجمه و شرح دكتر حسن ملكشاهي ، ص  -٢٧

 .٤٤٧همان ، ص  -٢٨

نصر ، سيد حسين ، سه حكيم مسلمان ، شركت سهامي كتابهاي جيبي ، چاپ سوم ،                     -٢٩
 .٤٨ ، ص ١٣٥٤

 ٤٤٣ص .  ، اشارات و تنبيهات ، ترجمه و شرح دكتر حسن ملكشاهي ابن سينا -٣٠

 .٤٩٨ ، ص ٢فاخوري ، حنا ، جر؛ خليل ، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي ، ج  -٣١

 .٥٢ تا ٥٠ ، ص ١٣٥٤نصر ، سيد حسين ، سه حكيم مسلمان ،  -٣٢

 .٢١ص  . ١٣٦٠دري ، ضيا الدين ، ترجمه رسائل ابن سينا ، انتشارات مركزي ،  -٣٣
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